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چنور شعبانی

شعر مصور 

حسنی نشسته پیش بابا جونش
بابای خوب و خیلی مهربونش

ً حسنی میگه بابایی میشه لطفا
یه ساعتی بازی کنی تو با من

 چه خوبه بازی های توی خونه
که همه رو حسابی می خندونه

بابا جونش مشتری هاش کم شده
تو صورتش حالا پر از غم شده

نون بیار و کباب ببر می کنند
 با کتاب قصه سفر می کنند

 هوای بابا ها رو داشته باشیم
خنده به روی غصه ها بپاشیم
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